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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه
مهر ماه 1391 به دعوت نهاد رهبري يکي از دانشگاه هاي کشور، مباحثي را در جمع فعالان دانشجويي آن دانشگاه ارائه دادم که به موضوع «شناخت ابعاد شخصيتي شهيد رجب بيگي به عنوان الگوي دانشجويان مسلمان» اختصاص داشت. انتخاب موضوع توسط برنامه ريزان صورت گرفته بود وگرنه شخصا ترجيح مي دادم تحت عنوان وسيع تري، به بررسي «نقش تاريخي دانشجويان مسلمان در ايران پس از انقلاب» بپردازم که طبيعتا در قالب اين موضوع مي توان چهره هاي فرهنگي همچون شهيد رجب بيگي را به عنوان الگوهاي دانشجويي معرفي کرد. اما اين کلاس سه ساعته، که با گفتگوي متقابل و پرسش و پاسخ هاي شفاهي و کتبي ادامه يافت، جرقه بحث هاي جدي در مقام مقايسه ميان دانشجوي انقلابي ديروز و امروز - نسل رجب بيگي و نسل ما و نسل بعد از ما - را در ذهن من ايجاد کرد. 
چندي بعد اين درس گفتارها را در قالب سلسله مقالاتي با عنوان «مقايسه اي ميان دانشجوي انقلابي ديروز و امروز» تدوين کردم که در سالگرد حماسه هويزه (شهادت دانشجويان پيرو خط امام(ره) به فرماندهي شهيد علم الهدي( در سايت «تريبون مستضعفين» منتشر شد. همچنين مقاله مشابهي درباره شهيد محمد فاضل با عنوان «روايتي از زندگي و مبارزه انقلابي شهيد محمد فاضل: دانشجوي خط امامي که خط حجتيه را افشا کرد» در سايت تريبون که در آنجا هم به يکي ديگر از دانشجويان خط امام و شهداي عمليات هويزه پرداختم.
در پايان اين گفتار و نوشتار، اشاره اي به نقش دانشجويان و انجمن هاي اسلامي در فضاي امرورزي دانشگاه و جامعه داشتم و به ويزه در انتخابات پيش رو (رياست جمهوري 1392). در آنجا گفته بودم که "در هر دوره اي که جامعه به انسداد سياسي مي رسد، نقطه عطف تاريخي رخ مي‌دهد که در آن زمان لازم است جريانات دانشجويي وارد عرصه انتخاباتي شده و با معرفي لايه‌هاي جديد اجتماعي از نخبگان دانشگاهي و سياسي، دست به دست مردم دهند تا جامعه وارد گذار سياسي شود. در مقطع تاريخي فعلي، اگر جنبش‌ دانشجويي خود را از درون متشکل کرده و نسبت خود با انقلاب، خط امام(ره) و مردم مشخص سازند، مي توانند با شناخت مطالبات اصيل و واقعي مردم، حرف‌هاي جديدي را ارائه و مردم را به خود جلب کنند. همچنانکه در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي، انتخابات دوم خرداد ۷۶ و سوم تير ۸۴ دانشجويان فضاي جديد جامعه را درک کرده و مطالبات اصلي مردم را بر اساس فضاي انقلاب منعکس کردند که در نتيجه يک جريان جديد در جامعه شکل گرفت." امروز که اين متن مورد ويرايش قرار مي گيرد، چند هفته از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مي گذرد و به نظر مي رسد برخي از آن پيش بيني ها به وقوع پيوسته است. اميدواريم تحولات اجتماعي و سياسي آينده به نحوي باشد که فضاي دانشگاه به سوي نشاط و پويايي سوق يابد و دانشجويان انقلابي بتوانند در راستاي خط امام(ره) نقش جدي تري در پيشبرد اهداف انقلاب، ايفا نمايند. 
جزوه اي که در پيش رو داريد، ويراست مجددي از آن سلسله مقالات است که به منظور ارائه در اردوي آموزشي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد تنظيم شده و در سايت مبارزه (رسانه تحليلي خبري دانشجويان خط امام) منتشر مي شود. 
رضا نساجي

فعال سابق انجمن هاي اسلامي دانشجويان و مديرمسئول سايت مبارزه
الگوگيري از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام
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سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، عرصه حضور و فعاليت گروه‌هاي مختلف سياسي مذهبي و غيرمذهبي بود که برخي پيش از انقلاب سوابق مبارزه داشتند و برخي هم در فضاي باز سياسي آن ايام به صورت قارچ‌گونه‌اي متولد شده بودند. هر کدام از اين گروه‌ها و گروهک‌ها که بسياري‌شان خيلي زود علم مبارزه با انقلاب اسلامي را برافراشتند، مي‌کوشيدند با گسترش تبليغات و بسط تشکيلات خود، طيفي از مردم را به سوي خود جذب کنند. اما مردمي که انقلاب بهمن ۵۷ را در ميان ناباوري بيگانگان و بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌هاي محافظه‌کار سياسي رقم زده بودند، آن‌قدر آگاهي داشتند که پا در دام گروه‌هاي مشکوک و گروهک‌هاي معلوم‌الحال ننهند.
چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور که باسابقه‌ترين‌شان، انجمن دانشگاه تهران با سابقه ۳۷ ساله بود، دور هم جمع شده و خدمت امام(ره) رسيدند. ايشان با تعبير «برويد و تحکيم وحدت کنيد» آنها را به وحدت کلمه دعوت کردند و اين شد که «دفتر تحکيم وحدت» در 29 شهريور ۱۳۵۸ شکل گرفت. دو ماه بعد، جمعي از همان دانشجويان در اقدامي انقلابي، سفارت امريکا را به نشانه اعتراض به خصومت استکباري‌اش با انقلاب اسلامي، به اشغال خود درآورده و با اولين بيانيه‌اي که تحت عنوان «جمعي از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» دادند، در ميان مردم به اين نام مشهور شدند. با حمايت امام(ره) و مردم از تسخير لانه جاسوسي و همچنين انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها که دومين حرکت انقلابي دانشجويان بود، دانشجويان مسلمان به خط مقدم مبارزه در کنار روحانيت انقلابي بدل شدند.
اما وقتي جمعي از دانشجويان خط امام و فاتحان لانه جاسوسي در اولين روزهاي تجاوز عراق به خاک ايران، خودشان را به خوزستان رسانده و در سوسنگرد و هويزه رشادت کردند، دانشجويان به واقع به اسطوره‌هاي انقلابي بدل شدند. به خصوص که برخي آنان به فرماندهي شهيد حسين علم الهدي در همان روزها در محاصره هويزه مظلومانه و تشنه لب به شهادت رسيدند. برادر شهيد علم الهدي در اين باره مي گويد: «شهادت دانشجويان پيرو خط امام در هويزه نقطه عطفي شد هم در جنگ و هم در انقلاب. چون دانشجويان پيرو خط امام ماموريت‌هاي فراواني در کشور داشتند و به خاطر اقداماتي که انجام داده بودند، بين مردم محبوبيت زيادي پيدا کرده بودند. وقتي به يک‌باره چندين نفر از آن‌ها در محاصره مظلومانه به شهادت رسيدند، يک دفعه کل کشور از نحوه فرماندهي جنگ که زير دست بني‌صدر بود، ناراحت شدند که چرا بايد بهترين جوانان کشور قرباني اشتباهات او شوند. اين امر در کل کشور خيلي تاثير گذاشت. تا قبل از شهادت دانشجويان پيرو خط امام، افرادي که به جبهه‌ها مي‌آمدند انگشت‌شمار بودند، اما بعد از شهادت بچه هاي خط امام، به يک‌باره در کل کشور جوانان احساس کردند، از قافله عقب مانده اند و جمعيت‌هاي بسيج مردمي و گردان‌هاي متعدد شکل گرفت.» 

حماسه هويزه ثابت کرد دانشجويان تنها در اقدامات پر سر و صداي سياسي پيشگام نيستند، بلکه در جانبازي و شهادت‌طلبي هم خط مقدم اند. بدين ترتيب دانشجويان پيرو خط امام(ره) به عنوان ملاک و معيار تبعيت از ولي فقيه، تفکر و عمل انقلابي در جامعه مطرح شدند. ملاکي که مي‌شد جريانات مدعي انقلابي بودن و مذهبي بودن را، با آن سنجيد.
لذا اگر قصد الگويري از دانشجويان خط امام را داريم بايد بدانيم که در چارچوب چنين بحث هايي؛ نبايد تنها به رجب بيگي پرداخت که ديگر دانشجويان پيرو خط امام(ره) همچون شهيد علم الهدي، شهيد فاضل، شهيد وزوايي و شهيد وراميني هم همچون اين شهيد، قهرمانان جنبش دانشجويي مسلمان ايرانند:
- شهيد محسن وزوائي؛ دانشجوي پيرو خط امام و فرمانده گردان حبيب بن مظاهر تيپ حضرت رسول (ص)‏، نفر سوم کنکور رياضي فيزيک و اولين فردي که از ديوار سفارت خود را بالا کشيد. سخنگو و مترجم دانشجويان و همان کسي که از نيروهاي ساده تک رو، فرماندهان گردان و تيپ ساخت،
- شهيد محمد وراميني؛ (معروف به عباس وراميني)، دانشجوي پيرو خط امامي که در سال ۱۳۶۱ به دستور حاج همت و حاج احمد متوسليان به فرماندهي ستاد لشگر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) منصوب شد تا سرانجام زماني که مسئوليت «ستاد سپاه ۱۱ قدر و قرارگاه نجف اشرف» را بر عهده داشت در عمليات والفجر ۴ به شهادت رسيد،
- شهيد غلامحسن بسطامي؛ دانشجوي پيرو خط امام و فرمانده سپاه سوسنگرد که در جريان عمليات والفجر يک مسئوليت مهندسي رزمي تيپ سيدالشهدا را به عهده گرفت و با شروع عمليات براي احداث جاده حساسي به منطقه تپه دو قلو در جنوب فکه اعزام و پس از چندين شبانه رو کار بي وقفه بر روي جاده در ۷ ارديبهشت سال ۱۳۶۲ مصادف با ۱۳ رجب به شهادت رسيد،
- شهيد دکتر سيد احمد رحيمي؛ دانشجوي پيرو خط امام و‏‏ فرمانده سپاه بيرجند که در عمليات والفجر يک حماسه اي پايدار از خود به يادگار گذاشت،
- شهيد ناصر فولادي؛ دانشجوي پيرو خط امام و بخشدار جهادگر مناطق محروم کرمان که مسئوليت بخشداري را رها کرد و به جبهه ها شتافت و سرانجام در عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد‏،
-  شهيد هوشنگ ترکاشوند؛ دانشجوي پيرو خط امام و مسئول جهاد دانشگاهي دانشکده‌ي ادبيات دانشگاه تهران که در جريان عمليات خيبر در جزيره‌ي مجنون به ديدار معبود شتافت،
- شهيد محسن ماندگار؛ دانشجوي خط امام دانشگاه صنعتي شريف که پس از ١١ سال پيکر پاکش به دامان خانواده بازگشت،
همچنين شهيد محمد فاضل، شهيد حسين شوريده و….
با نگاهي به زندگي نامه و وصيت نامه هاي اين شهيدان دانشجو، مي توان ابعاد مختلفي از شخصيت، افکار و فعاليت هاي آنان را دريافت و همين وحدت نظر و عمل مکتبي را به عنوان شاخصه اصلي دانشجوي مسلمان و انقلابي مد نظر قرار داد.
البته شهيداني چون رجب بيگي و شهيد علم الهدي، شخصيت هاي چند بعدي با پتانسيل هاي گوناگون اند که در ابعاد و حيطه هاي مختلف، مجاهده فرهنگي و سياسي کرده اند.
محمد فاضل: نماد اسلام ناب در برابر اسلام حجتيه اي
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در ميان شهداي ۱۶ دي هويزه، سه نام بيش از بقيه مشهورند: «حسين علم الهدي»، «علي حاتمي» و «محمد فاضل». و در اين ميان محمد فاضل؛ شهيد خاصي است که هم حيات و هم شهادت او، ملاک روشنگري براي شناخت حقيقت بوده است. آن‌چنان که مي شود او را «عمار دانشجويان خط امام» ناميد.
شهيد محمد فاضل، دوم ارديبهشت سال ۱۳۳۸ در سبزوار چشم به جهان گشود. از کودکى با احکام اسلامى آشنا و جذب فعاليت‌هاي مذهبي شد. او که در چنين روزگاري انقلابي و در زادگاه روشنفکري همچون شريعتي مي‌زيست؛ هم تفکر را مي‌شناخت و سياست را. ازين رو در کار سياسي و فرهنگي‌اش عميق بوده و اگر هم شعاري مي‌داد، برخاسته از شعورش بود. به همين دليل بود که در روزگار نوجواني، دکتر شريعتي او را کشف کرده‌ و به خانواده‌اش توصيه‌کرده‌ بود: «محمد جواهر است، قدرش را بدانيد.»
او گرچه يک روشنفکر عملگرا بود، اما پشتوانه فکري، در عمل اجتماعي برايش مهم بود، اين بود که، کار تئوريک را جدي گرفته بود و به همين خاطر در وراي شعارها و موضعگيري‌هاي سياسي و بيانيه‌هاي احزاب و گروه‌ها، به ريشه‌ي معرفتي آن‌ها توجه مي‌کرد. شهيد فاضل همواره مى‏‌گفت: «اصل انقلاب است، اصل انقلاب، امام است. تداوم انقلاب، پيروى خط امام است. پيروى خط امام، فقط خون شهداء است.»
در آن ايام؛ در محيط مذهبي سبزوار گروه‌هاي مختلف و از جمله انجمن حجتيه جوانان را به خود جذب مي‌کردند که محمد فاضل هم از آن جمله بود. شهرستان سبزوار از مراکز تجمع انجمن بود، منتهي مراتب بافت اجتماعي و گرايش‌هاي سياسي شهروندان، به گونه‌اي بود که به ويژه پس از پيروزي انقلاب و در آستانه جنگ تحميلي بين موافقان و مخالفان انجمن نزاع‌هايي درمي‌گرفت. در اين شهرستان، روحاني بانفوذي به نام علوي بود که پيش از انقلاب به عنوان امام جمعه مطرح بود. بسياري وي را از اعضاي مؤثر انجمن حجتيه مي‌دانند، اما انجمني‌ها هرگونه انتساب و عضويت علوي را در حجتيه رد مي‌کنند.
اينکه وي داراي مواضعي خاص و مستقلي داشته، امري مسلم است، چون در برخي از آثاري که پيرامون انجمن نگاشته شده بود، نويسندگان اعتقاد داشتند که علوي از انجمن جدا شده و اقدام به تأسيس يک تشکل مستقل کرده است. در سبزوار افراد ديگر نيز بودند که جلسات منظم عقيدتي داشتند، از جمله کرامتي – که جزو بازاري‌هاي معروف بود – مروجي، پوستيني، نجف‌پور (از مسؤولان آموزش و پرورش) بابايي، يحيي علي‌پور، هراتي (نماينده مجلس از مسؤولان آموزش و پرورش، عضو جدا شده از انجمن)، ملازاده و بهجتي. 

اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود که خط اصيل اسلام ناب در انديشه و سيره عملي حضرت امام(ره) مشخص شد و با بروز فاصله ساير جريانات و از جمله انجمن حجتيه با ايشان، برخي جوانان مذهبي که شهيد فاضل هم در زمره آنان بود، اين گروه را ترک کردند.
تسخير؛ درس امريکاستيزي به حجتيه‌اي‌ها
شهيد فاضل پس از اتمام دوره‏‌ى دبيرستان در رشته‏‌ى رياضى دانشگاه مشهد پذيرفته شد، ولى به علت فعاليت‌هاى سياسى در عرض يک سال بيش از ۴ واحد نگذراند و سال بعد در رشته مهندسى صنايع دانشگاه صنعتى شريف ادامه تحصيل داد که کانون فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان انقلابي و از جمله يکي از چند انجمن اسلامي تسخيرکننده لانه جاسوسي بود. از همين‌جا بود که محمد فاضل به عنوان «دانشجوي خط امام» ملقب شد.
دکتر سيد ابوالفضل حسيني، از دوستان شهيد مي گويد: «سه چهار روز پيش از تسخير لانه جاسوسي آمريکا، به اتفاق محمد فاضل به دانشگاه پلي تکنيک (اميرکبير) رفتيم. دوست مشترکمان (شهيد) حسن ساده دانشجوي آن دانشگاه بود. عده‌اي از دانشجويان که بعداً «پيرو خط امام» ناميده شدند، برنامه‌ريزي محرمانه‌اي را شروع کرده ‌بودند که هنوز هيچ بروزي نداشت. وقتي در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، خبر اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اعلام ‌شد، مي‌‌خواستم از وضعيت، بيشتر مطلع شوم. ديدم آري، محمد فاضل هم جزء همين دانشجويان بوده ‌است؛ به‌ خصوص در نامه‌اي که از (شهيد) حسن ساده، پس از تسخير لانه جاسوسي به دستم رسيد او هم از نقش محمد فاضل و حضورش در پيدايش حرکتي که به قول امام خميني(ره)، انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول ناميده شد، برايم نوشته بود. بعدها که روال اوضاع، تقريبا عادي‌تر شد، محمد به سبزوار آمد تا مدتي پيش خانواده‌اش باشد. با دو سه نفر از دوستان به اتفاق محمد، داخل اتومبيل در مورد مسايل سياسي و حرکت دانشجويان و آينده‌ي اين حرکت، صحبت کرديم و در پايان به او پيشنهاد کرديم که يک سخنراني عمومي در مسجد جامع داشته باشد تا همگان استفاده کنند. ابتدا، او نپذيرفت و گفت چون به عنوان دانشجوي عضو مجموعه‌‌‌ي «دانشجويان مسلمان پيرو خط امام» مي‌باشد، بايد با دوستانش که در لانه جاسوسي آمريکا مستقر بودند، هماهنگ کند. البته اين هماهنگي صورت ‌گرفت و محمد فاضل در مسجد جامع، سخنراني‌کرد که متن آن سخنراني و پرسش و پاسخ‌ها موجود است.» 

شهيد فاضل جمله اي درباره انگيزه دانشجويان فاتح لانه جاسوسي دارد که مشهور است: «اگر جاسوسان آمريکايي به اسارت ما در نمي‌آمدند، اکنون ما همچنان در اسارت آمريکا بوديم.»
اين تحليل کسي است که تلاش کرده براي عمل سياسي خود، دليل موجهي داشته باشد و البته طبيعي است که اين انگيزه و تحليل هيچ نسبتي با تفکر حجتيه‌اي ندارد. چراکه اساساً تحليل انجمن حجتيه در مسائل بين‎المللي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين بود که خطر اصلي براي انقلاب اسلامي ايران، شوروي است و نه آمريکا. با وجود اين‎که امام (رحمت‎الله‎عليه) بار‎ها و بار‎ها آمريکا را به‎عنوان شيطان بزرگ معرفي کرده و بر مبارزه اصلي با آمريکا تأکيد داشتند، اما انجمن حجتيه بيشتر قواي خود را صرف مبارزه با مارکسيسم و ايادي اتحاد جماهير شوروي مي‎کردند و حتي برخي از آن‎ها به اشاعه اين باور مي‎پرداختند که خطر شوروي از آمريکا بالاتر است. به همين دليل برخي در مقابل تعبير «شيطان بزرگ» امام خطاب به آمريکا، تعبير «شيطان اکبر» را درباره شوروي به‎کار مي‎بردند. 

امام خميني هم اين شيوه نگرش و عملکرد سياسي را چنين توصيف کردند: «نبايد ما فراموش کنيم که در جنگ با آمريکا هستيم. ما در جنگ با آمريکا و تفاله‎‎هاي آمريکا [هستيم.] اين تفاله‎‎هايي که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کرديم الان هم هستند… خط اين بود که اصلا آمريکا منسي [فراموش] بشود. يک دسته شوروي را طرح مي‎کردند تا آمريکا منسي بشود…» 
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اما برخلاف اينان؛ شهيد فاضل راهي را در پيش گرفته بود که از اساس با اسلام درون‌گرا، انتظار منفعلانه و تشيع غيرسياسي انجمن حجتيه در تضاد بود. البته فعاليت هاي سياسي شهيد مانع از خودسازي و برنامه هاي مذهبي و تبليغي نبود، بلکه او نيز همچون ديگر يارانش، تفکر ديني را با عمل انقلابي در هم آميخته بود. دکتر سيد ابوالفضل حسيني در اين باره مي گويد: «ماه رمضان در راه بود. محمد هم که از تهران آمده بود تا در سبزوار با يک تير چند نشان بزند، هنوز از جنگ خبري نبود و اوضاع لانه‌ جاسوسي آمريکا هم تحت کنترل دانشجويان بود. محمد برگزاري کلاس‌هايي را در جهاد سازندگي، نهضت سوادآموزي و سپاه پاسداران به‌ عهده گرفت. شهيد محمد فاضل که به تعبير شهيد حسن ساده؛ «خود درخت ثمردهنده‌اي بود»، ماحصل جلسات و گفتگوها و مباحثات را، به‌ علاوه‌ي اندوخته‌هاي فراوان ديگرش در همين کلاس‌ها ارائه‌ کرد. شهيدان والامقامي همچون شهيد محمد فرومندي – فرمانده سپاه پاسداران و قائم مقام لشکر پنج نصر- در کلاس درس محمد شرکت مي‌کردند. در همان ماه رمضان، هر روز صبح بعد از اذان تا حدود ساعت ۹ صبح، پيرامون موضوع «خط شيطان» در قرآن به تحقيق و مطالعه پرداختيم، به ياد نمي‌آورم حتي، يک روز هم کار را تعطيل کرده‌ باشيم. ماه رمضان داشت تمام مي‌شد و ما به ضرورت تداوم اين بحث در نهج‌البلاغه رسيديم، بنابراين، بر آن سي روز، ده روز ديگر نيز افزوديم، «و اتممناه بعشر» و انگار يک دوره چله‌نشيني از اين نوع را تجربه کرديم که مخلوطي بود از روزه‌داري و عبادت، تفسير قرآن بود و نهج‌‌البلاغه، تحقيق بود و تدريس و بالاخره خودآگاهي بود و ديگر آگاهي. يادداشت‌هاي حاصل چهل روز کار مشترکمان براي بررسي و اظهارنظر و استفاده و در صورت لزوم، چاپ، به جمع دانشجويان مستقر در سفارت آمريکا رفت ولي متأسفانه، با شهادت محمد، ديگر چيزي از آن بدست نيامد.» 

دفاع مقدس؛ درس شهادت به منتظران دروغين
هم‌چنان که گفته شد، دانشجويان خط امام جزو اولين گروه هاي داوطلبي بودند که براي مقابله با تجاوز دشمن بعثي خود را به جبهه‌هاي جنگ رساندند. اين در حالي بود که انجمن حجتيه در ابتداي تجاوز عراق به ايران، هيچ‌گونه عکس‌العملي مانند کليه گروهک‌ها و مجامع بين‌المللي از خود نشان نداد و پس از مدتي با همان دلايلي که عليه نظام وابسته رژيم شاه مبارزه نکردند و حتي با آن سازش و در مواردي همکاري داشتند، شروع به محکوم کردن جنگ در زمان غيبت امام زمان(عج) کردند و از جمله شيخ محمود حلبي رهبر تشکيلات انجمن، در سخنراني در توجيه مواضع خود گفت: «اول شما يک افسر و يک پيشوا و رهبر معصوم پيدا کنيد. رهبري که بتواند اداره اجتماع کند روي نقطه عصمت نه عدالت، ديشب گفتم اول او را پيدا کنيد او را اقامه به کار بکنيد. طرح داشته باشيد، نقشه صحيح طبق نظر دين، رهبر معصوم داشته باشيد… از من هم واجب‌ است منبر را ول کنم. هفت تير به کمر ببندم، بروم جلو… اين کلمات علي جايش آن‌جاست نه هر جايي، نه به هر هدف غلطي و هر راه کجي و معوجي و خلافي… بايد جنگ روي موازين دين به رهبري معصوم نه عادل، عادل کافي نيست… عادل گاهي اشتباه مي‌کند، خون مردم، مال مردم، عرض مردم، ناموس مردم را نمي‌توان داد به کسي که خطا مي‌کند.» 

اين در حالي بود که بر اساس گفته‌ صريح امام خميني(س) در کتاب ولايت فقيه بين اختيارات حضرت رسول با ولي‌فقيه تفاوتي نبود و در عين حال که فضائل رسول‌الله را برتر و بالاتر از امام معصوم و ولي فقيه مي‌دانست. شيخ حلبي مخالفت‌هايش را تا آنجا ادامه داد که گفت امام زمان(عج) هم که بيايد خودش جلوتر از همه در لشکر حرکت مي‌کند. او بدون توجه به اهميت جان امام امت براي نظام جمهوري اسلامي، بدون توجه به کهن‌سالي او و بدون نگاه به جنگ مدرن گفت: «بنده توي خانه‌ام بنشينم، پلو بخورم، به جناب آقا بگويم برو ميدان، مي‌گويد: برو آقا دنبال کار خودت. خيلي خوب است، خودت بيا عمل بکن… .» 

اما شهيد محمد فاضل که از مدت‌ها قبل راه خود را از آنان جدا کرده بود، از همان روزهاي اول تجاوز عراق، مترصد فرصتي براي حضور در جبهه بود. دکتر سيد ابوالفضل حسيني، همرزم شهيد مي گويد: «يادم هست با شروع جنگ و تهاجم بعثي‌ها، با اينکه سبزوار در تيررس حملات عراق نبود، شب‌ها برنامه خاموشي اجرا مي‌شد، کشور را شرايط ويژه فرا گرفته‌ بود. محمد در کميته فرهنگي جهاد سازندگي سبزوار کار مي‌کرد. شب‌ها که شهر در تاريکي فرو مي‌رفت، دو گروه مي‌شدند، با هر گروه يک ماشين بود که نور چراغ‌هايش را روي ديوار مي‌انداخت، تا يک گروه روي ديوارهاي مناسب شهر، رنگ زمينه بزند و گروه ديگر، جملات و شعارهاي مناسب که محمد فاضل در لزوم دفاع، انتخاب کرده بود، با خط درشت بنويسد. مدتي گذشت، از کار شعارنويسي روي ديوارها که براي «ابلاغ» بود، تا حدي فارغ شديم. محمد فرصت را براي ارائه تحليلي عميق، غنيمت شمرد، به عبارتي؛ پيش از رفتن به جبهه، به تحليل جامعي رسيد و آنگاه حرکت کرد، از لحظه‌ شروع حمله عراق، اخبار جنگ را پي‌گيري مي‌کرد. مسأله کوچکي نبود، انقلابي که مردم آفريده بودند و نظامي که هنوز گام‌هاي اساسي براي پي‌ريزيش برداشته نشده بود، در معرض تهاجم قرارگرفته بود. در همان منزل که قبلاً ذکرش به ميان آمد، منظورم همان خانه‌اي است که مادرش علاقه‌مند بود که محمد و دوستانش در آن جا به مطالعه و مباحثه و نوشتن بپردازند، محمد، مرا بازداشت کرد! شوخي هم نبود! بسيار مُصر بود؛ «تا جزوه تحليلي «عراق جولانگاه بعث» تمام نشود، آزاد نمي‌شوي!» اين نوع زنداني‌شدن هم صفايي داشت! زندانبان که مرا در منزلش دستگير کرده بود، خود نيز، در تمام مدت مقرر، به همراه من در بازداشت‌گاه ماند تا بالاخره تحليل «عراق جولانگاه بعث» آماده شد و من مجوز آزادي را، از محمد دريافت کردم. او هم باري را که بر دوشش احساس مي‌کرد، به منزل مقصود رساند. او مي‌‌خواست بگويد که من با اين تحليل مي‌خواهم به دفاع از کشور و انقلابم بپردازم، جنگ و دفاع را اين‌گونه مي‌فهمم، تا ديگران و آيندگان بدانند که نسلي با چشم باز به دفاع از شرافت ديني و ملي خويش برخاسته بود.»
تقريبا يک سال از تسخير لانه جاسوسي و يک ماه از شروع جنگ، گذشته‌ بود که محمد فاضل تحت فرماندهي حسين علم الهدي در آبان ماه ۱۳۵۹ راهي خوزستان شد. در اهواز نوعي از مبارزه با ستون پنجم دشمن را تجربه کرد. با دوستانش در مدرسه‌اي در سوسنگرد مستقر شدند. جمعي از نخبگان که با محمد بودند، به سبب شايستگي‌ها، صداقت و ايثار و فداکاري به گروه اخلاص مشهور شدند و سرمشق دفتر عشق، در مدرسه‌ اخلاص، محمّد بود. گروه اخلاص در هويزه همه‌ي توان و وجود خويش را در طبق اخلاص نهاد. سرانجام روز پانزدهم دي ماه حمله‌اي صورت گرفت و در روز شانزدهم دي ماه ۱۳۵۹، حدود يکصد و چهل تن از بهترين جوانان، در محاصره‌ي تانک‌هاي دشمن قرار گرفتند و صحنه‌هاي دهشتناک و مظلومانه‌اي از شهادت آن‌ها به وجود آمد. [شهيد] رضا صادقي که از آن محاصره و صحنه‌هاي هولناک، توانسته بود، جان بدر ببرد، مدت‌ها مبهوت آن تراژدي بود… شهيدان گروه اخلاص حسن فتاحي، مجيد کريمي، مجيد مهدوي و سيد مصطفي مختاري همراه شهيد محمد فاضل بودند. 

تشييع پيکري که رويارويي حق و باطل شد
انجمن حجتيه به رغم سخنان صريح سردمدار خود، براي آن که در مقابل سيل علاقه‌مندان به امام امت و ولي‌فقيه تاب مقاومت داشته باشد، هميشه خود را حامي انقلاب معرفي مي‌کرد و حتي در مهر ۱۳۶۰ اقدام به انتشار ويژه‌نامه‌اي با نام مرزبانان به مناسبت هفته جنگ کرده و اعلام نمود که تمامي توان خود را در همه زمينه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و فکري در اين راه نهاده است و عزيزاني از پاسداران حريم ولايت امام عصر (ارواحنا فداه) را به جبهه‌هاي حق عليه باطل گسيل داشته است و حتي آمادگي انجمن را براي ادامه همکاري تا پيروزي کامل حق بر باطل اعلام نمود. بي‌ترديد انگيزه انتشار اين ويژه‌نامه پاسخ‌گويي به اتهامات مخالفان و منتقدان انجمن حجتيه بود و اين مجموعه، اگر چه بر حضور فعال برخي از عناصر رده‌هاي مياني در جبهه‌هاي جنگ دلالت مي‌کرد اما مي‌بايست توجه داشت که پيرامون اين مسئله، انتقاداتي جدي بر جنگ از سوي اعضاي اصلي انجمن از جمله شبهه‌ناک بودن جنگيدن دو ملت مسلمان در کنار يکديگر بود. 

البته نمي‌توان گفت که هيچ‌يک از اين افراد در زمان شهادت عضو انجمن حجتيه نبوده اند، امّا توجّه به چند نکته در اين‌باره ضروري است. اوّل آن که بر فرض که همه‌ي افراد مذکور سابقه ي عضويت در اين گروه را داشته باشند، امّا حقيقت آن است که تعدادي از اعضاي انجمن (به خصوص رده هاي مياني و پايين اين گروه) از مباني اصلي تفکّر سران اين گروه يا آگاهي کامل نداشتند و يا از عضويت در آن به عنوان فريب ساواک استفاده مي نمودند. در ثاني بسياري از ديگر افراد اين گروه با اوج‌گيري نهضت امام و روشن شدن زاويه‌ي تفکر انجمن با رهبر انقلاب، به تدريج از اين گروه جدا شده و به صف مبارزين پيوستند که با پيروزي انقلاب اسلامي، اين جدايي‌ها به اوج خود رسيد تا آنجا که گروهي از افرادي که سابقه‌ي عضويت در انجمن داشته و حال مخالف تفکر شيخ محمود حلبي و يارانش شده بودند، گروهي به نام «عباد صالح» را در برابر انجمن تشکيل دادند. امّا متأسفانه انجمن بدون توجّه به اين مسائل از سابقه‌ي عضويت افراد در راستاي انقلابي نشان دادن خود، استفاده مي‌نمود. 

سوابق انقلابي و شهادت حسين گونه شهيد محمد فاضل هم چنان تأثيري در جامعه داشت که هرکسي مي‌کوشيد تا او را الگوي خود بداند و خويش را از او بخواند. به همين دليل، در زمان تشييع جنازه ايشان، طرفدران انجمن حجتيه کوشيدند تا آن شهيد را به خود نسبت دهند؛ چرا که او هم از جواناني بود که در ابتداي امر در انجمن حجتيه فعاليت داشت، اما بعدها به خاطر مسايلي، از انجمن کنار کشيد. 
 همين امر واکنش شديد مردم انقلابي را در پي داشت، به نحوي که تشييع پيکر شهيد فاضل در سبزوار به مهمترين صف آرايي هواداران و مخالفان انجمن حجتيه تبديل شد. اين مراسم در شرايطي برگزار مي‌شد که جو شهر به واسطه تصفيه‌اي که در آموزش و پرورش و برخي ارگان‌هاي نظامي از انجمن حجتيه صورت گرفته بود، ملتهب بود. حتي در يکي از اين درگيري‌ها که منجر به تعطيلي يک هفته‌اي بازار سبزوار شد، عده‌اي کشته و زخمي شدند. 
در جزوه‌اي که در آن سال‌ها چاپ و تکثير شده‌، در صفحات ۲۲ و ۳۲ درباره‌ي «عملکرد ضد انقلابي‌ حجتيه در سبزوار» چنين نوشته شده است: «انجمن حجتيه‌ي‌ سبزوار نيز چون ديگر شهرهاي ايران از فرداي انقلاب، اعمال‌ خرابکارانه‌ي خود را با نفوذ در ارگان‌ها و ايجاد و گسترش‌ نفاق ميان توده‌هاي مردم آغاز کرد… پس از شهادت شهيد محمد فاضل… چهره‌ي ضدانقلابي انجمن حجتيه براي مردم‌ سبزوار آشکار گشت… يک ساواکي ملبس به لباس آخوندي به‌ نام صادق صديقي و يکي از مسئولين سابق حزب رستاخيز و حزب خلق مسلمان به نام حسن عارفي با سخنراني و تبليغات‌ مداوم خود سعي در گسترش تشنجات و تبليغ عليه نيروهاي‌ ترقي‌خواه خط امام داشتند… در بحبوحه‌ي اين تشنجات… راديو عراق اعلام داشت که فاضل‌[که در هويزه شهيد شده بود] در عراق زنداني‌ست و هم‌زمان پاسخ آيت‌اللّه [سيد ابو القاسم] خويي [که اعضاي انجمن مقلّد او بودند] که در جواب نامه‌يي از سبزوار اعلام داشته بود که «پنج سبزواري در زندان‌هاي عراق به سر مي‌برند ولي از اسامي آن‌ها اطلاعي‌ ندارم» در شهر پخش شد… متأسفانه روحاني محترم شهر آقاي علوي نيز به دام ترفندهاي انجمن حجتيه گرفتار شده و به عنوان اعتراض، شهر را ترک کرده و به قم مسافرت نمود که‌ اين امر نيز مورد بهره‌برداري و تبليغ وسيع حجتيه قرار گرفت.» 

با اين حال مراسم تجليل از شهداي سبزوار در حماسه هويزه‌ با حضور شهيد رجايي، اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. از آنجا که هنوز پيکر شهداي گروه اخلاص، به دست نيامده بود، آن روز تشييع بي‌جنازه و تجليل شهيد رجايي و حضور ايشان در سبزوار، يک روز معمولي نبود که از خاطره‌ها محو شود، در همان حوالي اجتماع مردم و جايگاه ديدار با نخست‌وزير محبوبشان، بناي يادبودي براي هميشه ساخته ‌شد تا اگر پيکرهاي پاک آن پنج شهيد در دشت هويزه، مظلومانه، در زير چرخ تانک‌هاي دشمنان استقلال و آزادي اين مردم، له شدند، اين بنا به يادگار بماند. بناي يادمان شهيدان مظلوم هويزه در سبزوار به شکل آرم جمهوري اسلامي است؛ گلبرگ مياني اين گل پنج پر، که هرگز از عطر جان افزايش کاسته نمي‌شود، متعلق به شهيد محمد فاضل است. دو گلبرگ در اين طرف و دو گلبرگ در آن طرف، مربوط به ياران و همفکران شهيدند.
در اولين سالگرد شهادت محمد فاضل و يارانش، زندگي‌نامه‌ جوانان گروه اخلاص منتشر شد. در زندگي نامه‌ي شهيد فاضل آمده بود: «شهيد محمد فاضل الگو و اسوه‌ي عصر ماست، جواني در ابعاد علم و عمل، ممتاز، و در ايمان و جهاد، پيشتاز» ابعاد شخصيت محمدفاضل و فعاليت‌هايش در آن زندگي‌نامه، تا حدي منعکس شده است. آثار او هنوز هم به شکل مناسب منتشر نشده است؛ «تفسير سوره ماعون» او را بايد خواند. سخنراني‌اش در مسجد جامع سبزوار را بايد شنيد و خواند. «عراق جولانگاه بعث» را بايد دوباره خواند. وصيت‌نامه‌اش را بايد فهميد و سطح بالاي ايمان و يقين او را شناخت.
اما نکته‌ جالب توجه ديگري که درباره اين شهيد وجود دارد؛ قرابت لفظي و معنايي وصيت‌نامه او با وصيت‌نامه حضرت امام خميني (ره) است. زماني که امام خميني، رضوان‌الله تعالي عليه، رحلت کردند و وصيت‌نامه ايشان منتشر شد، اين عبارت درخشش خاصي داشت: «با قلبي آرام و ضميري مطمئن از ميان شما مي روم»، وصيت‌نامه محمد فاضل هم به عنوان يکي از دانشجويان پيرو خط امام؛ چنين بود: «بسم الله جامع صفات کمال. انسان داراى سه نوع مالک هست: ۱- اربابان متعدد و بدخو و ناسازگار با يکديگر ۲- اربابان متعدد و بدخو و ناسازگار با مملوک ۳- اربابان متعدد و بدخو و سازگار با مملوک انسان نمى‌تواند خود را از قيد همه چيز آزاد کند. انسان بى‌انگيزه کارى انجام نمى‌دهد. با طمأنينه و انشاء الله يقين قلبى و حاصل شدن قطع در کوچيدنم جز اينکه از همه حلالى مى‌طلبم. وصيت ديگرى در نظرم نيست. (اقبل عذر اخيک فان لم يکن له عذرا فالتمس له عذر) والسلام عبدالله: محمد فاضل» 

رجب بيگي و علم الهدي به مثابه الگو
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همانطور که پيشتر گفته شد، در ميان شهداي خط امام، شهيد رجب بيگي و شهيد علم الهدي ويژگي هاي برجسته اي دارند که آنان را در ميان دانشجويان شهيد خط امام، برجسته ساخته است، چنانچه با نگاهي به کارنامه آنان در مي يابيم که تفکر و عمل انقلابي را در هم آميخته بوده اند. 
به عنوان مثال؛ درباره شهيد علم الهدي مي دانيم که:

- در دوران دانش آموزي مبارز بود؛ آنچنانکه پيش از انقلاب و در چهارده سالگي؛ حرکتي انقلابي در جهت رفع فساد در شهر اهواز انجام داد که بعدها به برخورد ساواک و دستگيري ايشان انجاميد. همچنانکه در دوران دانشجويي هم اقداماتي از قبيل آتش زدن گارد دانشگاه و راه اندازي تظاهرات عظيم عليه ورود شاه و همسرش به شهر زلزله زده طبس – که خودش از دانشگاه به آنجا شتافته بود تا مردم زلزله زده را ياري رساند- را به انجام رساند.
- در دوران دانشجويي پيش از انقلاب، مبارز بود و چريک؛ تا جايي که براي مبارزه با رژيم شاهنشاهي و متمايز از جريانهاي التقاطي همچون مجاهدين خلق، هسته مرکزي «سازمان موحدين» را با همفکرانش در اهواز تشکيل داد و در اولين عمليات، پل گريم مستشار آمريکايي، را ترور نمود. همچنين به تلافي آتش زدن مسجد جامع کرمان، با يک ابتکار دقيق، شهرباني کرمان را به آتش کشيد، با همرزمانش به خانه شمس تبريزي فرماندار نظامي اهواز حمله کرد و…
- در دوران دانشجويي، مطالعات عميقي انجام داد؛ از جمله اينکه در مجالس علماي انقلابي مشهد همچون آيت الله خامنه اي شرکت مي کرد. در نتيجه عمق فکري داشت و در کلاس هم اهل بحث و چالش بود، به نحوي که معروف است استادان مارکسيست و شاهنشاهي در هر کلاس که حسين علم‌الهدي شرکت مي‌کرد، نمي‌رفتند. عليرغم همه اشتغالات و مشکلات در اغلب راهپيمايي ها، مردم شاهد سخنراني هاي گرم و آتشين او بودند و نيز کلاسهاي متعدد در زمينه نهج البلاغه و تاريخ اسلام براي مردم خصوصا جوانان. از جمله اينکه ماه رمضان، ۸ تا ۱۰ ساعت تدريس نهج‌البلاغه و تاريخ اسلام را در اوج گرماي اهواز به انجام مي رساند.
- بعد از پيروزي انقلاب خودش را به جمع دانشجويان پيرو خط امام حاضر در لانه جاسوسي رساند و بعد از رخداد تسخير، در فعاليت هاي آنان سهيم شد. در اين زمان با افشاي وابستگي دريادار مدني – استاندار وقت خوزستان و کانديداي رياست جمهوري- که از ميان اسناد لانه جاسوسي معلوم شده بود، چهره واقعي او را برملا ساخت.
- بعد از پيروزي انقلاب در فعاليت هاي سياسي مشارکت جدي داشت؛ از جمله اينکه با همراه جمعي از نيروهاي مبارز عقيدتي و عمدتا مسلح قبل از انقلاب، در تشکيل «سازمان مجاهدين انقلاب» مشارکت نمود.
- در تشکيل نهادهاي انقلابي سهيم بود؛ مدت کوتاهي عضو شوراي فرماندهي کميته مرکزي در تهران شد، اندکي بعد، به خوزستان رفت و در شکل دهي به سپاه خوزستان موثر بود. مدتي هم سرپرستي کميته انقلاب اهواز را عهده دار گرديد.
- در تدوين قانون اساسي نقش ايفا کرد؛ عليرغم اينکه تدوين قانون اساسي به عهده خبرگان سياسي و فقهاي بزرگ نهاده شده بود، جواني چون علم الهدي هم وظيفه خود مي دانست در اين فرايند نقش ايفا کند چنانکه امام دستور داده بود. وي ضمن چندين مورد سخنراني در مساجد و حسينيه اعظم اهواز؛ بنا به مطالعه عميقش در کتاب «ولايت فقيه» امام، جاي خالي ولايت فقيه در پيشنويس قانون اساسي را حس کرد. به همين جهت به همراه يکي از دوستانش کوششي بي دريغ براي جاي دادن ولايت فقيه در قانون اساسي نمود و در اين رابطه اين دو طرح خود را به نماينده اهواز در مجلس خبرگان – حجت الاسلام موسوي جزايري – ارائه نمود که نهايتا به تدوين قانون اساسي بر اساس اصل مترقي ولايت فقيه منجر گرديد.
- در دفاع مقدس نقش بزرگي ايفا کرد؛ به همراه ۶۰ تن از پاسداران که بيشتر ايشان از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام – فاتحان لانه جاسوسي آمريکا- بودند و به عنوان فرمانده گروه پيشتاز عازم جنگ با ارتش متجاوز عراق، در کربلاي هويزه شد و در آنجا مظلومانه به شهادت رسيد.
همچنين درباره شهيد مهدي رجب بيگي بايد بگوييم؛

- دانش آموز و دانشجويي مبارز عليه رژيم شاه بود؛ با وجود جو خفقان شديد، مسئوليت خود را در قبال اسلام با پخش اعلاميه در دانشکده و شرکت در تظاهرات دانشجويي و خياباني و اداره‌ي فعاليت‌هاي سياسي ـ صنفي دانشگاهي انجام مي‌داد. در نيمه‌ي دوم سال ۵۷ که دانشگاه مرکز تجمع مردم شده بود، به نمايش فيلم و اسلايد از انقلاب و ديگر کارهاي تبليغي براي مردم مي‌پرداخت. هم زمان، در يکي از مساجد تهران نيز به طور مستمر به فعاليت‌ و روشن‌گري مشغول بود.
- فعاليت هاي تشکيلاتي دانشجويي داشت؛ در «سازمان دانشجويان مسلمان دانشکده‌ي فني» (انجمن اسلامي دانشجويان) و کتابخانه‌ي اسلامي دانشجويان فني فعال بود. از گردانندگان تظاهرات کوبنده و سازمان‌يافته‌ي دانشجويان مسلمان در دانشگاه بود و هم‌چون ديگر ياران دانشجوي فعال خود تحت تعقيب رژيم.
- ورزشکار بود؛ به کوه‌نوردي علاقه داشت و معمولاً در برنامه‌ کوه‌نوردي دانشجويان مسلمان – که از برنامه هاي تبليغي دانشجويان مبارز بود و در جريان جدايي دانشجويان مسلمان از طرفداران گروهک ها و منافقين، نماد مميزه آنها شد- شرکت مي‌کرد.
- در تسخير لانه جاسوسي نقش جدي ايفا کرد؛ در مدت يک سال و اندي که سفارت امريکا در تسخير «دانشجويان قهرمان و مسلمان پيرو خط امام» بود، مسئوليت‌هاي حساس و بزرگي را چون «مسئوليت برگزاري و انجام گردهمايي جنبش‌هاي آزاديبخش جهان در تهران» و «نمايندگي دانشجويان خط امام در گردهمايي جنبش‌هاي آزادي‌بخش» را به عهده داشت. از طرف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در مراسم نماز جمعه سخنراني مي‌کرد و در چندين نوبت اطلاعيه‌هاي افشاگرانه‌ي آنان را قرائت نمود.
- روزنامه نگار بود؛ در دوران فعاليت در «سازمان دانشجويان مسلمان» مسئوليت انتشار نشريه «هجرت» را به عهده گرفت و در آنجا بود که شروع به نگارش مقالات و طنزهاي سياسي نمود. مقالات و تحليل‌هاي وي که در آنها جريانات سياسي داخلي و خارجي را با تسلط و قدرت بي‌نظير تحليل سياسي – ايدئولوژيک مي‌نمود، از بهترين کارهاي مطبوعاتي و فرهنگي روزنامه‌هاي معتبر کشور بود.
- طنز نويس بود؛ آنچه در آثار وي به چشم مي خورد، طبع و روحيه‌ چند بعدي و متعالي اوست. وي از دقيق‌ترين تحليل‌هاي سياسي گرفته تا پر احساس‌ترين قطعات ذوقي مطالب سياسي ـ فکاهي، همه و همه را با تسلط بالايي ارائه مي‌کرد. طنزهاي او در قالب نظم و نثر، از جمله بهترين ابزارهاي انقلابي عليه فتنه هاي دشمنان انقلاب بود.
- شاعر بود؛ هم شعر مي گفت و هم سرود که عموم اين اشعار و سرودها با موضوعات انقلابي و اجتماعي هستند. از جمله اين سرودها، سرود انقلابي «مرگ به کارتر» است که در مراسم عزاداري روز عاشورا در لانه جاسوسي خود شهيد قرائت نمود. فيلم اين برنامه که در آن، شهيد سرودها و شعارهاي انقلابي سر مي دهد، از تلويزويون بارها پخش شده است و همه آن چهره اي را که فرياد مي زند “مرگ به کارتر”، به خاطر دارند.
- معلم بود؛ آنچنانکه خود در قالب يک مطالب مفصل، به تجربه هاي معلمي اش به عنوان معلم خصوصي و همچنين معلم غيررسمي در مدارس جنوب شهر مي پردازد و حتي در دلنوشته هايش هم، تحليل هاي عميقي راجع به جامعه محروم و شکاف طبقاتي ايران در زمان وقوع انقلاب ارائه مي دهد.(اتفاقا بخش هايي از اين مطلب شهيد رجب بيگي را سر کلاس قرائت کردم تا نشان دهم اگر فردي عميق و مکتبي بينديشيد، حتي دلنوشته هايش هم سرشار از تحليل هاي عميق مردمشناسانه و جامعه شناسانه است(
- جهادگر بود؛ در تاسيس جهادسازندگي به همراه ديگر دانشجويان پيرو خط امام مشارکت داشت و بعدها تا زمان شهادت شغل اصلي هم فعاليت در جهاد سازندگي شد. با اين حال او همچنان مبارز بود و نه کارمند؛ چنانچه به عنوان عضو فعالي از جهادسازندگي مورد کينه و دشمني شديد منافقين قرار داشت و سرانجام هم در پنجم مهر ۱۳۶۰ در جريان مقابله با يکي از آشوب هاي خياباني منافقين، به شهادت رسيد.
رجب بيگي؛ اَبَر انسان يا مجاهدِ سالک؟
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در ميانه کلاسي که با دانشجويان داشتم و با برشمردن ابعاد مختلف شخصيت رجب بيگي عطف به سلسله مقالات، اشعار و طنزهاي شهيد (و همچنين شهيد علم الهدي)، متوجه شدم مخاطبان من همگي شيفته آن شهيد شده و بلافاصله ابراز داشتند که مگر رجب بيگي، «اَبَرانسان» بوده است؟
آنچنان که در کلاس گفتم، پاسخ من نه! است. رجب بيگي «اَبَر انسان» يا «کاريزما» – که در ادبيات سياسي و جامعه شناسي معناي منفي دارد اما در جامعه ما از آن با معني مثبت ذکر مي شود- نبود، بلکه «مجاهدِ سالک» بود. انسان مجاهدي که هم کار فکري عميقي کرده بود و هم کار عملي جدي.
همه ما بنا به تجربه فعاليت هاي تشکيلاتي – اعم از فرهنگي و سياسي- در دانشگاه ها احتمالا با اين واقعيت مواجه شده ايم که دانشجويان مذهبي بر سر فعاليت هاي مذهبي فردي و گروهي مردداند. ديده‌ايم که همه ساله در ابتداي آغاز سال تحصيلي، فعالان تشکل‌ها درون مجوعه خود و يا حتي در کنار ديگر تشکل‌ها جمع شده و براي سال تحصيلي جديد قصد برنامه ريزي دارند. عده اي که طرفدار فعاليت هاي عقيدتي و خودسازي تحت لواي «تهذب» هستند و عده اي طرفدار فعاليت هاي تشکيلاتي و عملي؛ «تحزب». 
ترديدها حول دوگانه «تهذب» و «تحزب» عملا به شکست مي انجامد، نه آنهايي که به دنبال خودسازي و مطالعه فردي مي روند به جايي مي‌رسند (چراکه سرنوشت تفکرات درون‌گرايانه، انزواطلبي و افتادن به دامن جريانات شبه حجتيه‌اي است که اسلام غيرسياسي و فردگرايانه را در مقابل اسلام ناب و تشيع علوي ترويج مي‌کنند) و نه آن‌هايي که بدون خودسازي و مطالعه به عمل‌گرايي مي‌پردازند (چراکه کار تشکيلاتي بدون بينش و تقيد اخلاقي و همچنين مطالعه عميق در علوم انساني و اسلامي، منجر به پراگماتيسم ماکياوليستي و عمل‌گرايي محض و پوچ مي شود.)
اما اگر شهيد رجب بيگي را الگوي خود قرار دهيم، خواهيم ديد که آن شهيد مظهر وحدت «نظر» و «عمل» بود: هم روزنامه نگار بود و اهل قلم و هم جهادگر و رزمنده. هم کار تئوريک مي‌کرد (آنچنانکه از مقالاتش بر مي‌آيد) و هم کار تشکيلاتي (در انجمن اسلامي دانشجويان). تجربه معلمي وي مصداق همين ماجرا بود، چراکه نظر و عمل را در آن آميخته بود.
همين نکته درباره شهيد علم الهدي هم صادق است. آن شهيد برگوار همچنانکه گفته شد مطالعات عميقي در اسلام داشت (آنچنانکه از سلسله بحث هايش در نهج البلاغه بر مي‌آيد) و هم اهل عمل بود(سوابق مبارزاتي در راه پيمايي‌ها و…). اهل کار تئوريک بود(مطالعه و نمود آن در سخنراني‌ها و نوشته‌هايش پيرامون مباحث عقيدتي و سياسي) و هم کار تشکيلاتي (عضويت در انجمن هاي اسلامي دانشجويان، گروه مسلح موحدون و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي.)
شهيد رجب بيگي و شهيد علم‌الهدي و ديگر شهداي خط امام(ره) نه تنها نمود وحدت نظر و عمل بودند، بلکه در مقام عمل راستين، مقدم و پيشگام مي‌شدند. اگر به فعاليت‌هاي دانشجويان پيرو خط امام(ره) در اوان انقلاب اسلامي – که نقطه عطفي در تاريخ جنبش دانشجويي مسلمان ايران است – نگاه کنيد، مي‌بينيد که علاوه بر مباحث فکري و بسط انديشه انقلابي توسط دانشجويان، اقدامات عملي و اجرايي دانشجويان نيز قابل توجه است، به نحوي که نمي‌توان از انقلاب اسلامي سخن گفت و نقش دانشجويان مسلمان را در پيروزي و تثبيت آن ناديده گرفت، که گذشته از دو حرکت عمده دانشجويي- تسخير لانه جاسوسي و انقلاب فرهنگي- که به تثبيت انقلاب اسلامي و دفع فتنه‌هاي داخلي و خارجي انجاميد، اثرات اين تلاش‌ها در روح نهادهاي انقلابي که همچنان به حيات پربرکت خود ادامه مي‌دهند و نيز خلاءي که امروزه در اثر ادغام و انحلال برخي از آنها احساس مي‌شود، ساري و جاري است. سابقة نهادهاي انقلابي – جهاد سازندگي، سپاه پاسداران، دادگاه‌هاي انقلاب، هيأت‌هاي هفت نفره، بنياد مستضعفان، حوزه هنري و نهادهاي ديگر – نشان مي دهد که قاطبه اين نهادها توسط دانشجويان مسلمان تأسيس شدند و شکل گرفتند.
اما شهداي دانشجوي خط امام(ره) - که ميراث داران و نماد هاي اصيل آن جريان هستند و نه برخي اصلاح‌طلبان امروزي که سوابق آنروز را در خود منحصر کرده اند- هيچ گاه اسير عمل‌گرايي نشدند، همچنان‌که اسير مسائل روزمره و اشتغالات دنيوي نشده و رسالت انقلابي خود را به انجام رساندند. مثلا شهيد رجب بيگي اگرچه کارمند جهادسازندگي بود، اما يک حقثوق بگير معمولي نبود. همچنان فعاليت‌هاي انقلابي ديگر را ادامه مي داد در خط مقدم دفاع از انقلاب بود، آن‌چنانکه در اوج فتنه منافقين سوار بر موتورسيکلت روانه درگيري‌ها شد و همان‌جا هم به شهادت رسيد.
همين طور شهيد علم‌الهدي. اين شهيد بزرگوار که عضو موسس سازمان مجاهدين انقلاب بود به همراه برخي ديگر از موسسي سازمان همچون شهيد محمد بروجردي، دفاع از انقلاب در سنگر دفاع مقدس را بر فعاليت‌هاي ديگر مرجح دانسته و در همان روزهاي نخست جنگ، عازم جبهه شدبه همين جهت جمع کثيري از دانشجويان خط امام حاضر در لانه جاسوسي هم همراه ايشان به اهواز آمدند و چندي بعد در ۱۹ دي ۱۳۵۹ (روز اربعين حسيني(ع)) در محاصره ۴۰ تانک دشمن مظلومانه و تشنه لب به شهادت رسيدند.
آنچنانکه از برادر شهيد علم الهدي – که خود از فعالان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در همان روزها بوده است- شنيدم و ظاهرا تعبير رهبر انقلاب هم بوده، شهادت مظلومانه دانشجويان خط امام(ره) در تغيير سرنوشت جنگ تأثير بسزايي داشته است. چراکه وقتي مردم ديدند بهترين جوانان کشور که دانشجويان خط امام و فاتحان لانه جاسوسي‌اند، پيشقدم دفاع شده و همگي به شهادت رسيده‌اند، بر خود فرض دانستند که داوطلبانه به جبهه‌ها بشتابند. درس بزرگي که از اين شهيد مظلوم و يارانش مي‌آموزيم همين است: پيشگامي در خط ولايت. اينکه نبايد منتظر اقدام ديگران شد و به صرف دانشجو بودن و نخبه بودن از عمل انقلابي پرهيز و انزواطلبي شبه روشنفکري پيشه کرد. بايد انديشه مکتبي را با عمل انقلابي در هم آميخت نه اينکه راه افراط در عمل گرايي يا تفريط و گوشه‌نشيني را اختيار کنيم. اين درسي است که از زندگي، آثار و شهادت شهيد رجب بيگي، شهيد علم الهدي و ديگر شهداي دانشجو مي‌آموزيم.
آيا انقلاب توان بازتوليد «رجب بيگي‌« ها را دارد؟
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شناخت شخصيت شهيد رجب بيگي و ديگر دانشجويان شهيد پيرو خط امام(ره) براي نسل ما، تنها زماني امکان پذير خواهد بود که او را در متن زمان و مکان حضورش درک کنيم. تلاش براي پاسخ به اين سوال که «رجب بيگي که بود»، نهايتا منجر به طرح اين پرسش خواهد شد که «رجب بيگي، چگونه رجب بيگي شد؟» آيا انقلاب اسلامي رجب بيگي را ساخت؟ و در اين صورت؛ آيا انقلاب اسلامي، باز هم رجب بيگي ها را توليد خواهد کرد؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت که آري، شکل گيري شخصيت دانشجويان پيرو خط امامي چون رجب بيگي و علم الهدي، مولود شرايط فرهنگي و سياسي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است. اما اين تنها يک بعد از قضيه است. در واقع انقلابي که ما از آن سخن مي گوييم و رجب بيگي را مولود آن مي پنداريم خود به دست کساني چون رجب بيگي – البته تحت رهبري سياسي و راهبري فکري حضرت امام(ره)- رخ نمود. پس رابطه دانشجويان پيرو خط امام(ره) با انقلاب اسلامي يک رابطه دوسويه است. يعني آنها هم تاريخ ساز بوده اند و هم مولود تاريخ درخشان خويش.
اما آيا دانشجويان امروز هم مي توانند همچون رجب بيگي و ديگر شهداي دانشجوي خط امام(ره) باشند؟ آيا نسل ما هم همچون آن نسل، انقلابي است و آيا مي تواند در انقلاب نقش ايفا کند؟
اين پرسش، مهمترين پرسش دانشجويان انقلابي ماست. من هم بحث کلاس آن روز را با همين پرسش آغاز کردم و با طرح اين پرسش که «نقش دانشجويان در انقلاب ما چه بود» و اينکه «چه ضرورتي دارد به تاريخ جبش دانشجويي مسلمان بپردازيم»، و يا اينکه «الگوهايي چون رجب بيگي چه نسبتي با امروز دارند» ادامه دادم. پيش تر در مقدمه اي بيان کردم که اين موضوع همچنان موضوع داغ و به روزي است؛ چنانچه مجادله قلمي بين عباس عبدي و صادق خرازي نشان داد که بسياري هنوز هم بر سر تسخير لانه جاسوسي مسئله دارند و هنوز هم که هنوز است برخي از غلبه جوانان انقلابي بر محافظه کاران در دهه شصت ناراحتند.
در چنين بستري مي بايد نقش جوانان را در سه دهه گذشته حيات پربرکت انقلاب اسلامي بررسي کرد و سپس به وضعيت امروز و فرداي آنان پرداخت. دهه شصت دهه پرباري براي دانشجويان بود: تسخير لانه جاسوسي و انقلاب فرهنگي؛ نام دانشجويان خط امام و دفتر تحکيم وحدت را بر زبانها انداخت و شرکت فعالانه آنان در انتخابات مجلس دوم و سپس انتخابات مجلس سوم – به همراه ديگر گروه هاي «ائتلاف بزرگ مستضعفين و محرومين» – منجر به راه يافتن سه تن از دانشجويان خط امام به مجلس سوم شد.
اما در دهه هفتاد دانشجويان مورد فشار دولت (به ويژه آقاي دکتر هاشمي گلپايگاني وزير آموزش عالي در کابينه دوم آقاي هاشمي) و نهادهاي همسو با رئيس دولت (قوه قضائيه به رياست آيت الله يزدي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رئيس جمهور) قرار گرفته و محدود شدند. ساختمان دفتر تحکيم وحدت اشغال شد و اسناد انقلاب فرهنگي به غارت رفت، اختيار برگزاري مراسم سيزده آبان از دفتر تحکيم وحدت سلب و مراسم کاملا دولتي شد، تشکل‌هاي دولت ساخته (همچون «اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان و فارغ التحصيلان» موسوم به گروه طبرزدي) در دانشگاه ها فعال شدند و به مدت سه سال به دفتر تحکيم وحدت اجازه برگزاري نشست انتخاباتي و اردوي سراسري داده نشد و… و اگر نبود دخالت رهبري و آن جمله مشهور «خدا لعنت کند دستهايي را که نمي گذارند دانشگاه ها سياسي باشند»؛ دانشگاه ها کاملا منفعل و راکد مي‌شدند. با همين بيان کوتاه رهبري، دفتر تحکيم وحدت فعاليت سياسي پرشور را مجددا از سر گرفت و نتيجه در انتخابات دوم خرداد که تجلي حاکميت ملي و اراده مردم بود، نمود يافت.(البته اينکه دوم خرداد به چه سمتي رفت و به چه سمتي برده شد، بحث ديگري است.)
در دهه هشتاد هم اين دانشجويان و به طور خاص گروه هاي عدالتخواه بودند که تفکر عدالتخواهي را در دانشگاه ها حاکم و سپس در جامعه منتشر کردند. دولت نهم در چنين فضايي رشد و نمود يافت، هرچند که سرانجام آن هم آنچنانکه مي بايد، نشد.
و اما قصه پر غصه امروز دانشگاه ها. بحث کلاس آن روز من با دانشجويان، به اينجا که رسيد دانشجويان حاضر در کلاس که هيچ کدام عضو انجمن اسلامي نبودند (انجمن اسلامي دانشگاه مذکور مدتهاست منحل شده است) و بنا به تعصبات و علايق تشکيلاتي خود، در ابتداي بحث، عليه طرح نام «انجمن هاي اسلامي دانشجويان» و «دفتر تحکيم وحدت» موضع منفي داشتند، سفره دلشان را باز کرده از فضاي سرد و ناميدکننده کنوني در دانشگاه ها و جامعه گله کردند. سوال بسياري از آنان اين بود که «دانشجويان چه مي توانند بکنند؟» و «چه بايد بکنند؟»
پاسخ من به ايشان همين بود که از ابتداي بحث سعي کرده ام به طور خلاصه با طرح تاريخ جنبش دانشجويي بعد از انقلاب، مقايسه اي ميان ادوار تاريخي مختلف و نقش جوانان و دانشجويان انقلابي در آن داشته باشم. اگر به درک درستي از ادوار مختلف تاريخي برسيم و مقايسه تطبيقي مناسبي انجام دهيم، خواهيم دانست که از کجا آمده ايم، کجا ايستاده ايم و کجا قرارست برويم. براي آنان شرح دادم که شرايط امروز دانشگاه و جامعه از بسياري لحاظ شبيه دهه هفتاد و دولت آقاي سازندگي است. اما اگر امروز هم رهبري رهنمود رهگشايي بدهند که «خدا لعنت کند دست هايي را…» ما توانايي آن را داريم که اين رهنمود را نصب العين قرار داده، ناگفته هايمان را بگوييم و ناکرده ها را به انجام رسانيم؟ آيا توانايي ايفاي نقش اجتماعي و رسالت تاريخي خود را در قبال انقلاب و مردم داريم؟
بعيد به نظر مي رسد. تشکلهاي دانشجويي امروز؛ تنها سايه‌اي از تشکلهاي دانشجويي دهه شصت و هفتاد هستند. ما حتي درون انجمن‌ها و جوامع و مجامع و کانون ها هم اختلاف داريم و بدنه دانشجويي چنداني را هم جذب نکرده‌ايم. پس چگونه مي خواهيم مطالبات مردم را درک و پاسخ دهيم؟ چگونه مي خواهيم جامعه را متحول کنيم، در حالي که از تحول دانشگاه ها هم در تمامي ابعاد ناتوانيم و فعاليت هايمان به برنامه هاي نمايشي و فرمايشي بدل شده است؟
البته در کلاس توضيح دادم و اينجا هم مختصر مي گويم که قصد توهين و تخطئه تشکل‌هاي دانشجويي را ندارم، اما لازم است که خود را اصلاح کنيم؛ هم اصلاح فردي و هم اصلاح تشکيلاتي. امروز در فضاي دانشگاه‌ها شاهد تکثر در جنبش دانشجويي نيستيم بلکه تفرق و تفرد در تشکل‌هاي دانشجويي حاکم شده است؛ چرا که تکثر به معناي چالش تئوريک و عملي چند تشکل دانشجويي با نگاه‌هاي متفاوت است، نه اينکه تشکل منتقد محدود شود و تشکلهاي ديگر هم به لحاظ تشکيلاتي ضعيف و به لحاظ فکري، همسو و هم رآي باشند و در درون همان‌ها هم عقايد شخصي و سياست هاي فردي حاکم شود.
بعضي جريان‌هاي دانشجويي از حقوق صنفي دانشجويان دفاع نمي کنند، چراکه مي ترسند اين تجمعات و اعتراضات بهانه دست رسانه‌هاي بيگانه شود. اما اين محافظه کاري‌ها، زنگ خطر تعطيلي وظيفه نقد و مطالبه دانشجويي است. بعضي از سران تشکل‌هاي دانشجويي که بايستي آنان را «پدرخوانده‌هاي تشکيلاتي» ناميد، از ترس اينکه انحرافي در تشکل‌شان به وجود بيايد با اعمال سليقه‌هاي شخصي و سخت‌گيري‌هاي نابجا، دانشجويان مستعد و معتقد را به تشکل‌ها راه نمي دهند، در نتيجه شاهد اين هستيم که بدنه دانشجويي را از دست داده‌اند. در نتيجه چنين فضايي است که امروز همچنانکه ارگان مورد استفاده رهبري نشان مي دهد؛ شاهد «جريان‌ دانشجويي» هستيم و نه «جنبش دانشجويي». جريان‌هاي دانشجويي امروز فاقد پتانسيل لازم براي نقش آفريني در شرايط فعلي هستند و نمي توانند در کوتاه مدت، حرف جديدي را که نسبت جدي با مکتب امام و مردم داشته باشد ارائه کنند. بايد نوسازي معنوي، تشکيلاتي و سياسي را در دستور کار قرار دهيم چراکه هم خود را گم کرده ايم و هم مردم را.
در هر دوره اي که جامعه به انسداد سياسي مي رسد، نقطه عطف تاريخي رخ مي‌دهد که در آن زمان لازم است جريانات دانشجويي وارد عرصه انتخاباتي شده و با معرفي لايه‌هاي جديد اجتماعي از نخبگان دانشگاهي و سياسي، دست به دست مردم دهند تا جامعه وارد گذار سياسي شود. در مقطع تاريخي فعلي، اگر جنبش‌ دانشجويي خود را از درون متشکل کرده و نسبت خود با انقلاب، خط امام(ره) و مردم مشخص سازند، مي توانند با شناخت مطالبات اصيل و واقعي مردم، حرف‌هاي جديدي را ارائه و مردم را به خود جلب کنند. همچنانکه در انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي، انتخابات دوم خرداد ۷۶ و سوم تير ۸۴ دانشجويان فضاي جديد جامعه را درک کرده و مطالبات اصلي مردم را بر اساس فضاي انقلاب منعکس کردند که در نتيجه يک جريان جديد در جامعه شکل گرفت.
و اما باز مي گردم به نقطه آغازين. وقتي از کساني چون «رجب بيگي»، «علم الهدي» و «فاضل» حرف مي زنيم، از «دانشجويان خط امام» سخن مي گوييم و از «جنبش دانشجويي مسلمان». راه آينده جنبش دانشجويي مسلمان جز از طريق بررسي تحليلي تاريخي و اجتماعي سه دهه گذشته انقلاب ممکن نخواهد بود. بايد فراز و فرودهاي جنبش دانشجويي را بشناسيم و الگوي هاي درست و آسيب هاي درشت را بررسي کنيم. الگوهاي جنبش دانشجويي مسلمان پيش روي ما هستند: کساني چون شهيد مصطفي چمران(عضو انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در امريکا)، شهيد سيامک معمار زاده، شهيد عباس لواساني و شهيد علي اکبر صمدزاده(شهداي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا)، شهيد مهدي رجب بيگي، شهيد حسين علم الهدي، شهيد وزوايي و ديگر دانشجويان شهيد پيرو خط امام (شهداي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان- دفتر تحکيم وحدت).
اگر اين الگوها را که نماد «مجاهد سالک» و «وحدت انديشه و عمل مکتبي» بودند، بشناسيم، رسالت خود را شناخته ايم. با وجود چنين چراغ هاي پرنوري، راه پيداست؛ تنها مي بايد محکم قدم برداشت.
اسامي شهداي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام
1- شهيد غلامحسين احمدي (دانشجوي مهندسي برق دانشگاه پلي تکنيک تهران)
2- شهيد حبيب برادران توکلي (دانشجوي دانشكده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تهران)
3- شهيد محمد بهبهاني (دانشجوي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف)
4- شهيد محمد بولوردي (دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف)
5- شهيد غلامحسين بسطامي (دانشجوي مهندسي راه و ساختمان دانشگاه پلي تکنيک و فرمانده سپاه سوسنگرد)
6- شهيد حسين بهادري فر (دانشجوي دانشکده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي)
7- شهيد هوشنگ ترکاشوند (دانشجوي ادبيات فارسي دانشگاه تهران و مسئول جهاد دانشگاهي دانشکده‌ ادبيات)
8- شهيد علي حاتمي (دانشجوي دامپزشکي دانشگاه تهران و از شهداي هويزه)
9- شهيد جعفر ذاکر (دانشجوي علوم کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي)
10- شهيد مهدي رجب بيگي (دانشجوي مهندسي راه و ساختمان دانشگاه تهران که به دست منافقين ترور شد)
11- شهيد دکتر سيد احمد رحيمي (دانشجوي دانشكده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تهران و فرمانده سپاه بيرجند)
12- شهيد بهروز سلطاني (دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف)
13- شهيد حسن سيف (دانشجوي مهندسي کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي)
14- شهيد جليل شرفي (دانشجوي مهندسي مكانيك دانشگاه پلي تکنيک تهران)
15- شهيد اسدالله شيران (دانشجوي مهندسي کامپيوتر و برنامه ريزي دانشگاه شهيد بهشتي)
16- شهيد حسين شوريده (دانشجوي مهندس مکانيک دانشگاه تهران و قائم مقام امور استانهاي جهاد سازندگي)
17- شهيد علي صبوري (دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک تهران)
18- شهيد آفريدون صبري (دانشجوي مهندسي شيمي دانشگاه شيراز)
19- شهيد فضل الله ميرعابديني (دانشجوي دامپزشکي دانشگاه تهران و اوّلين شهيد دانشجويان خط امام که در جريان محاصره و مقاومت مدافعين شهر سوسنگرد به شهادت رسيد)
20- شهيد حسين علم الهدي (دانشجوي تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد و فرمانده دانشجويان خط امام در هويزه)
21- شهيد محمد فاضل (دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف و از شهداي هويزه)
22- شهيد ناصر فولادي (دانشجوي مهندسي مواد دانشگاه صنعتي شريف و بخشدار جهادگر مناطق محروم کرمان)
23- شهيد سيد احمد کدخدا زاده (دانشجوي مهندسي مکانيک دانشگاه پلي تکنيک)
24- شهيد بيژن گلشن 
25- شهيد محسن ماندگار (دانشجوي مهندسي متالورژي دانشگاه صنعتي شريف)
26- شهيد مجيد موذن صفايي (دانشجوي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف)
27- شهيد حسن ميرسلطاني (دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف)
28- شهيد سيد جمال مير اميرخاني(دانشجوي مهندسي برق دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف)
29- شهيد عباس (محمد) وراميني (دانشجوي مددکاري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي، رئيس ستاد لشکر حضرت رسول(ص))
30- شهيد محسن وزوايي (دانشجوي شيمي دانشگاه صنعتي شريف و فرمانده گردان حبيب لشکر حضرت رسول(ص))
31- شهيد عليرضا هادي پور (دانشجوي دانشگاه پلي تکنيک تهران)
32- شهيد رحمان يا علي مدد (دانشجوي مهندسي عمران)

فهرست بالا بر اساس ضميمه کتاب «تسخير» (نوشته خانم دکتر ابتکار) تنظيم شده است. در برخي منابع، نامي شهيداني چون شهيد کميل ميرزازاده (دانشجوي دانشکده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي)، شهيد مهدي قلي جوزي نجف آبادي (دانشجوي اقتصاد دانشگاه تهران)، شهيد حسين اقداميان (دانشجوي دانشکده مدرسه عالي ساختمان) هم در زمره شهداي پيرو خط امام آمده است. 
به اين ليست بايد نام دکتر رحمن دادمان (وزير راه و ترابري دولت خاتمي که در سانحه هوايي به شهادت رسيد) را هم افزود.
مي‌رويم تا خط امام بماند
دست نوشته ای از شهيد مهدي رجب بيگي
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مي‌رويم تا خط امام بماند.
خطي كه از ابراهيم آغاز شد و در تداوم سرخ خويش با دست‌هاي پاك محمد و علي به قلب پرشور امام امت رسيد تا رنج‌بران زمين را از جور حكومت قابيليان برهاند.
مي‌رويم تا خط امام بماند.
خطي كه تبلور قاطعيت بر عليه جباران، عصاره‌ي عصيان مستضعفان بر عليه مستكبران، فرياد هميشه‌ي مظلومان، راه پيروز محرومان است.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
خطي كه رسالت گسستن زنجيرهاي اسارت از دست و پاي مغضوبين زمين را برعهده دارد.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
خطي كه پيام قيام پيروزمند مستضعفان را بر تارك تاريخ خواهد داشت و پوزه‌ي كثيف جلادان را سرانجام به خاك خواهد ماليد.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
خطي كه راه پيروز انقلاب كبير اسلامي خلق دل‌آور ايران است و بايد كه حماسه‌ي قيام را تا دوردست‌ها بكشاند و نهال انقلاب را در دل خلق‌هاي تحت ستم جهان بنشاند.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
خطي كه با نفي هرگونه سازش‌كاري و ستم‌كاري، نويد نابودي سازش‌گران و ستم‌كاران را با خود هم‌راه داشت.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
خطي كه پاسداران خون رزمندگان دلير و شهيدان به خون‌خفته‌ي امت قهرمان ايران است.
خطي كه سرانجام شوم امپرياليسم و سلطه‌گران اجنبي را هم‌اكنون بر قله‌ي عالم‌نمايان ساخته و دژ مستحكم توحيد را در دوردست‌هاي هر ستم‌كده برپا خواهد داشت.
مي‌رويم تا خط امام‌ بماند.
�- گفت‌وگوي نويسنده با حجت الاسلام علم الهدي، برادر شهيد.


�- آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامي،‌کد ۲۶۱، ص ۴۷ تا ۵۲


�- سر مشق دفتر عشق، دکتر سيد ابوالفضل حسيني، سايت روزنه، مورخ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰‎


�- تحليلهاي انحرافي، بررسي ردپاي حزب زحمتکشان بعد از پيروزي انقلاب، سيد امين طباطبايي، هفته نامه پنجره، شماره ۱۵۷، ص ۵۴


�- صحيفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹


�-  سر مشق دفتر عشق، همانجا.


�- سخنراني تحت عنوان: «نظام در اسلام» به نقل از: اخگري، همان، ص ۷۹٫ علاوه بر آن که نوار اين سخنراني در سال ۶۲ در جامعه پخش شد، متن کامل آن در کتاب «در شناخت حزب قاعدين» موجود است.


�- همان، ص 81


�- همان.


�- عليانسب و علوي‌نيک، جريان‌شناسي انجمن حجتيه، نشر زلال کوثر، قم، ۱۳۸۵، ص ۱۷۵


�- متن کامل اين مصاحبه در يکي از وبلاگ هاي انجمن حجتيه موجود است. آشنايي با شهداي انجمن حجتيه؛ از روستايي تا ديالمه!، نشريه خط، شماره پنجم. خزداد ۱۳۹۱٫ به نقل از وبلاگ «حقايقي پيرامون انجمن حجّتيه»، مورخ ۲۳ خرداد ۱۳٩۱


�- انجمن حجتيه سدي برابر انقلاب، ‌ص ۲۱ و ۲۳


�- لايه‌هاي پنهان انجمن حجتيه، فتاح غلامي، سايت بازتاب، ۱۰ تير ۱۳۸۲. به نقل از: در شناخت حزب قائدين زمان، صص ۹-۹۸


�- نشريه حافظ، ارديبهشت ۱۳۹۰، شماره ۸۱، صص ۷-۵


�- وصيت نامه شهيد محمد فاضل، به نقل از سايت تسخير.
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